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  استاد آييش

   

 بنام خدا 

خدمتشان   كردند كه لحظاتي در  خدا را سپاسگذاريم كه جناب استاد آييش وقت گرانبهايشان را به ما دادند و اين لطف را در حق ما                     :س   
   :خودتان بفرماييد   تاريخچه اي از زندگي  اگر صلاح مي دانيد براي حسن ورود به صحبت .جناب استاد خيلي خوش آمديد  .باشيم 

سالگي به خارج از كشور رفتم و  21-20در سنين  .كوه دماوند سپري كردم   در شميران به دنيا آمدم و دوران كودكي را زير 1331در سال  :     ج
در شهر   (از كشور شروع شد   و عملا كار تئاترم در خارج  زندگي كردم )انگليس و آلمان  (سال در آمريكا و مدت كوناهي هم در اروپا    24-25

و بعد در كنارش و اكثر اوقات با يك   يكي در گروهي آمريكايي كه گهگاه كار مي كردم        :من در دو جنبه فعاليت داشتم          .  )بركلي كاليفرنيا   
ما در آنجا سالن كوچكي را ساختيم و به طور مدام    .كارهاي ايراني مي كردم       –كه هنوز زنده است       –گروه ايراني به نام گروه تئاتر داروك         

مكي و غيره همكاري داشتم و در  ,ساعدي ,شروع كارهايم با كارهاي ايراني و كارگرداني بود و با افرادي مثل بيضايي  من در واقع .كاركرديم  
بيشتر بود و در   ...يونسكوو    ,مثل بكت     حين آن يه ترجمه كردن متون خارجي مشغول بودم و به خصوص علاقه ام به نويسنده هاي ابزرد                    

واقع با تجربه يك تئاتر ايراني و تئاتر غير ايراني به خصوص تئاتر غربي در واقع به نوعي يك آشنايي پيدا كردم يا تئاتر و نوشتن را آغاز كردم    
  .  نمايشنامه است كه همگي در آمريكا يا اروپا اجرا شده و روي صحنه رفته 12كه نتيجه اش چيزي حدود 

  :نام آنها را لطفا بفرماييد  ,عذر مي خواهم  :س 

جعفر خان گمشده     ,نقش زن   ,دقيقه از ماجرا    32 ,نمايش بعدي چمدان بود     .اولين نمايشي كه نوشتم نمايشي بود به نام تقصير               :ج  
كارهاي   يكي دو تا هم .يك رابطه ساده و چند نمايشنامه كوتاه       ,شب يا ميهمان ناخوانده     5 ,كمدي شام آخر    ,تئاتر تئاتر   ,سيمرغ  ,است

 ,كه اگر دوستان و همكاران من در خارج خواننده اين مصاحبه هستند                 –اقتباسي انجام دادم كه خيلي شيرين بود مثل آوازه خوان طاس              
كارهاي ايراني از كساني   اين اسامي كارهايي بود كه خودم نوشتم و كارگرداني .و همين   –اسم كار را عوض كردم و گذاشتم پريباخ              بدانند

 ,يونسكو ,و از غير ايرانيان نوشته هايي از پينتر –گروه تئاترمان در آمريكا بود           كه عضو   -مكي و سپيده كوشا       ,ساعدي  ,بوده مثل بيضايي  
  ...بكت و

شما چطور شد كه هنر و به تئاتر علاقمند شديد ؟ آيا از همان اول علاقه و استعداد داشتيد ؟ يا الگو و مشوقي بود كه شما را به اين               :س  
                                                             مسير رهنمون كرد ؟

 ,من بچه كه بودم در جواب به اين سوال كه در آينده چه كاره خواهم شد مي گفتم هنرمند                       .انگبزه خاصي نبود        در ابتدا كه هيچ     ,نه  :ج  
اما بازيگر و  .چرا كه هيچ وقت به اين موضوع فكر نمي كردم  .معمار و خلاصه همه چي مي گقتم غير از نويسنده و كارگردان      ,شاعر  ,نقاش
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يادم مي آيد روزي مدير مدرسه پشت بلندگو گفت چه كسي حاضر .اما در بچگي اين علاقه در من خيلي وجود داشت .عكاس و فيلمبردار چرا    
خود اين گوياي اين نكته است كه خواه ناخواه يك چيز ذاتي و  .است با من تئاتر بازي كند ؟ ديگران در فكر قبول يا رد بودند كه من دويدم             

تازگيها هم كشف كردم كه پدر پدربزرگم يكي از تعزيه داران بزرگ يزد بوده و پدربزرگم هم آواز مي خوانده و از طرف                               .ژنتيك وجود دارد  
به هر حال من فكر مي كنم يك چيز ذاتي است و خودش را در دوران بچگي اينطور نشان مي داد كه در                  .خاندان مادري هم شاعر زياد داريم        

تنبل بودم و يك نوع بيگانگي از خودم و اطرافم داشتم و بچه اي عادي و نرمال نبودم و                            )  ...درس خواندن و       ,مدرسه  (چيزهاي ديگر   
خيلي زود  ,غيرمتعارف به نظرمي آمدم و دليلش هم اين يود كه از محيط خارج از خودم بيگانه بودم ولي در محيط هاي هنري قرار مي گرفتم       

  .هويتم براي خودم و ديگران مشخص مي شد 

  شعر هم مي گفتيد؟ :س 

  .گفتم   من هم مدت كوتاهي شعر مي .نظر من هيچ ايراني نيست كه تا به حال شعر نگفته باشد   به :ج 

  اشعار چيزي خاطرتان هست ؟  از آن :س 

بچه كه بودم اشعار عاشقانه و سياسي تعدادي گفتم كه همه آنها در كتابچه اي است و فكر كنم كه آن كتابچه در  .يادم نمي آيد      ,نه  :ج  
  .ولي چيز اهميت داري نبوده كه خود من بخواهم حفظش بكنم  .آمريكا باشد 

لطفا نام افراد گروهتان و اولين كاري كه انجام داديد را بفرماييد                    .شما فرموديد كه اولين گروهتان در آمريكا تشكيل شد                  :س  
:                                           

كه كار پر پرسوناژي هم بود و اولين كارگرداني من  .اولين كاري كه انجام شد كاري بود به نام چوب به دستان ورزيل نوشته آقاي ساعدي :ج  
را پايه گذاشتيم به نام گروه نقش   من در ابتدا يك گروهي تشكيل دادم و با تعدادي از دوستان آن     .اولين نوشته ام هم تقصير بود          .بود  

  .  گروه هاي ايراني در خارج از كشور خيلي زود به وجود مي آيند و خيلي زود هم از بين مي روند .واره كه حدود يكسال عمر كرد 

   چرا ؟ :س 

افراد خارج از كشور به خصوص جوانان به   من فكرميكنم يك دوره اي بود در آمريكا و خارج از كشور كه تمام        .به دليل تفاوتهاي فكري       :ج  
 ,بعد از آن تمام افرادي كه به هر كدام به نوعي .طرف كارهاي سياسي كشيده شدند و آن دوره يكسال قبل و سه سال بعد از انقلاب بود                

براي حفظ هويت فردي و ملي خودشان در يك كشور خارجي وارد كارهاي  ,التهابات سياسي و فعل و انفعالات شده بودند  وارد ,درست يا غلط  
هر كس جرات نمي كند سه تار دست بگيرد يا پشت             .واردش شود       فرهنگي شدند و تئاتر چيزي بود كه متاسفانه هر كسي جرات مي كرد              

صحنه برود و فكركند كه مي       كه گهگاه روي      پيانو بنشيند يا قلم مو دست بگيرد و نقاشي كند اما هر كسي اين جرات را به خود مي دهد                      
آن موقع هم خيلي از افرادي كه در شهر بركلي زندگي مي كردند علاقه نشان دادند و آمدند و يك گروه بزرگي به وجود آمد   .كند      تواند بازي 

گروه را شخصا مي شناختم كه در          30من شايد اقلا        .و بعد آن گروه بزرگ به خاطر اختلافات سليقه و ديگاه هاي مختلف از هم پاشيد                     
و   خانم سپيده كوشا و آقاي منصور تاييد ,من بلافاصله بعد از آن گروه نقش واره با سه تن از دوستان      .آمريكا ساخته شد و از بين رفت         

و يكي   زن در آيينه  آقاي فرامرز ناطقيان و من گروه تئاتر داروك را بنياد گذاشتيم و با نمايش تقصير و دو نوشته از خانم كوشا به نامهاي            
گروه كار خود را شروع كرد و به مرور زمان گروه بزرگ و بزرگتر شد و در همان كار تعداد ديگري نيز به گروه پيوستند مثل خانم برناتد راد         ,ديگر

به همين نام در واشنگتن نيز گروهكي درست  .سال است كه مشغول كار است  15و يك گروه بزرگي تشكيل شد و فكر كنم اين گروه حدود 
كرديم و تئاتر روي صحنه برديم و با همين نام در برلن گروهي تشكيل شد و كار كرديم و با همين نام در تهران نيز گروهي داريم كه مشغول           

  .هستيم و جالب است كه با همين نام در چندين شهر بزرگ دنيا گروه تئاتر داريم ولي كمتر از هر چيز من به گروه اهميت مي دهم 
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  چرا ؟ :س 

به خاطر اينكه فكر مي كنم موقعي سلامت يك گروه حفظ مي شود كه گروه با عملش معنا پيدا بكند، نه با افرادش و يك سري اسمها       :ج  
من تجربه كرده ام كه گروه ها خيلي زود در مقابل ديگر گروه ها جبهه مي گيرند ،  .و با يك عده ضوابط و روابط كه گروه را تشكيل مي دهد              

حفظ كردن يك گروه سلامت خيلي سخت است و معمولا             .به يك فرقه تبديل مي شوند و شروع مي كنند به خود و ديگران دروغ گفتن                       
چه گروه هاي ايراني خارج از كشور و چه گروه هاي داخلي و چه  .گروههايي موفق هستند كه دائم كار مي كنند و چون كار مي كنند حضور دارند   

هستند كه خيلي كم كار مي كنند و بيشتر جلسه تشكيل مي دهند، در مورد اهدافشان حرف  –كه من تجربه شان كرده ام   –گروه هاي خارجي    
مي زنند ، اساسنامه مي نويسند و هنوز كار انجام نداده اند انشعاب پيدا مي كنند و دعوايشان مي شود و ضد گروه هاي ديگر اعلاميه مي                           

من چون زياد در      .خوب اين گروه سلامت نيست چرا كه با كارش و عملش حضور ندارد ، بلكه با افرادش معنا پيدا مي كند                             ...نويسند و   
چون در شرايط حاضر ايران و در  .مورد گروه داروك صحبت كردم ميخواستم بگويم كه سوتفاهم نشود و شديدا دوري مي كنم از گروه گرايي                      

و به همين دليل مركز        بيست سال گذشته گروه هاي تئاتري و هنري به آن صورت اجازه كار نداشته اند ، الان نيازش خيلي ديده مي شود                         
اين قدم را برداشته كه اجازه بدهد و تشويق بكند كه گروه هاي زيادي به وجود                     -كه سياستگذار تئاتر كشور ما هست          -هنرهاي نمايشي   

چون من در كشورهاي  .بيايد و گروه هاي زيادي هم به وجود آمده و نياز هم هست و بدون اين گروه ها هم امكان رشد تئاتر ما وجود ندارد             
غربي زندگي مي كنم و بارها و بارها تولد و مرگ گروه هاي مختلف را ديدم و جنگهاي داخلي و بيروني آنها را شاهد بودم اين خطر كه در اين              

من چيزي كه پيش بيني و تصور مي كنم اين است كه ده سال ديگرگروه هاي ايراني با اين مشكل                  .را احساس مي كنم         ميان وجود دارد  
روبرو خواهند شد كه فرد و گروه يعني چه ؟ الان در فرهنگ ما رابطه فرد و گروه خيلي مخدوش است و به همين دليل هميشه افراد با رئيس       

گروه هاي تئاتري كه در ايران هست و گروه هاي ايراني كه در كشورهاي ديگر ديدم ، هميشه به دليل .و مرئوس بودن خودشان را مي شناسند   
براي اينكه هم افراد گروه در واقع هويت فردي ندارند و هم رهبر گروه به مرور زمان  .يك فرد است كه جلو ميرود و اين خيلي خطرناك است          

گروه هايي كه طولاني مدت مي مانند و عمل مي   .آرادي خودش را ازدست مي دهد و اين به خاطر درست نبودن يك فرهنگ گروهي است                    
كنند ، در ارتباط با رهبري و يك نفر رئيس بودن و يك نفر خط دادن و آن حالت ديكتاتوري كه مي تواند به صورت پنهان به وجود بيايد، بري                               

  .هستند 

  امكان دارد اسامي گروه داروك در ايران را بفرماييد ؟ :س 

موقعي كار را شروع كرديم اجبارا بايد يك دفترچه اي را به  .در ايران به همين دليل كه گفتم افراد زيادي با ما اعلام همكاري كرده اند                   :ج  
مركز هنرهاي نمايشي ميداديم و در آن دفترچه نام من ، خانم طهماسبي ، آقاي بهمن معتمديان ، آقاي احمد دامود ،خانم فريماه                              

هست و يك عده اي ديگري هستند مثل آقاي بابك اطميناني و خانم               –كه آهنگساز هستند      –فرجامي و بعد از مدتي آقاي سعيد ذهني          
الان بعد از اين كه ما اين گروه را تشكيل داديم     .را انجام مي دهند     ...مينا صابر و رضا نوروزيان كه اينها كارهاي نقد و گرافيك و نقاشي و                 

  .خيلي از افراد علاقه نشان داده اند كه با ما همكاري كنند و به هر حال ما آنها را جزئي از گروهمان مي دانيم 

با توجه به سابقه زياد شما در كار تئاتر ،حضرتعالي به عنوان يكي از پركارترين شخصيت هاي هنري شناخته شده ايد ، لطفا كارهايي كه          :س  
  :در ايران انجام داده ايد اعم از نويسندگي ، كارگرداني و بازيگري را نام ببريد 
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  من حدود هفت سال پيش در سفري به      .ما حدود دو سال است كه به ايران برگشته ايم:ج
آن نمايش قبلا در واشنگتن ، بوستن ،            .نمايش چمدان را در تئاتر شهر اجرا كردم                 ايران

بعد از آن در سفر بعدي نمايشنامه هفت    .سانفرانسيسكو لس انجلس و برلين اجرا شده بود          
اين  .را اجرا كرديم  -كه نوشته خودم و به كارگرداني خودم بود    -شب با ميهماني ناخوانده را       

كه آن هم در اروپا ، كانادا و  .نمايشنامه دو بازيگر داشت كه من بودم و آقاي علي نصيريان           
حدود دوسال پيش ما به طور كامل به ايران آمديم و در اين دوساله                  .آمريكا اجرا شده بود      

دقيقه از ماجرا و يك رابطه ساده را به عنوان نويسنده و                    32من فقط نمايش تقصير ،         
متاسفانه تمام كارهايي كه در خارج از كشور انجام دادم آماده هست ، اما در ايران ما هميشه بايد در صف منتظر   .كارگردان به صحنه بردم     

در واقع انجام يك تئاتر بيشتر يك فداكاري است به خاطر اينكه ما كه مي                     .مشكلات عديده اي وجود دارد           باشيم و در راه اجراي تئاتر       
به هر حال اين      .توانيم در تلويزيون و سينما چهار برابر پول تئاتر را در بياوريم ، در تئاتر بازي مي كنيم كه بعضي اوقات حماقت است                               

به عنوان بازيگر در نمايش گزارشي به آكادمي نوشته كافكا به كارگرداني خانم طهماسبي ، نمايش  .فداكاري و اين حماقت را من هم دارم  
شب روي سنگفرش خيس نوشته آقاي اكبر رادي و كارگرداني آقاي هادي مرزبان ، در نمايش دختر گل فروش نوشته برنارد شاو به كارگرداني  

كه  –و يك سريال به نام قطار ابدي  )!!!(  خانم پروانه مژده بازي كردم و متاسفانه يك سريال تلويزيوني به نام ثقه الاسلام را مرتكب شدم   
  –در مقايسه با ساير كارهاي تلويزيوني كار بدي نبود 

در نويسندگي چه عاملي باعث مي شود كه نوشته را شروع كنيد ؟ يك جرقه است يا يك تصوير اجتماعي يا يك مفهومي است كه خود          :س  
  شما در ذهن مي پرورانيد ؟

 اولين كار به اين صورت بود كه يك ايده به خصوصي در ذهنم بود  :ج 

 چه ايده اي ؟  :س 

و چون يك  )سال پيش  20حدود  (من با مسئله زن و جوامع مرد سالار وسيستم مردسالار آشنا شده بودم                .همان نمايش تقصير بود       :ج  
شروع كردم به سعي بر نوشتن و يك موضوعي در ذهن  .بنويسم   گروه تئاتر داشتم و كارگرداني مي كردم و ترجمه ، دلم مي خواست بتوانم      

آن اولي در واقع يك موضوع بود .و به دنبال يك فرم به خصوصي بودم كه طرحش را بريزم و كار بكنم  )رابطه زن و مرد  (من نقش بسته بود  
و من به دنبال فرم مخصوص آن موصوع رفتم و با مطالعاتي كه داشتم و بحث هايي كه اينطرف و آنطرف شنيده بودم ، مسئله رابطه فرم         
و محتوا ، مسئله هنر مدرن و پست مدرن ، مسئله هنر نوع بينش شالوده زدايي و غيره و همه اينها در ذهن من به صورت آبستره پرواز مي                    
كرد و من به دنبالچيز به خصوصي نبودم كه قبلا حضور داشته باشدولي به نوعي دنبال فرمي بودم كه با آن محتواي ذهني من وحدت داشته              

بعد در نمايش تقصير اين را پيدا كردم به نحوي كه آن سيستم مرد سالار را در تصوير و شكل و فرم نمايش نشان دادم به اين                                   .باشد  
از يك   يعني در واقع مرد از يك موقعيت خيلي قوي برخوردار است و زن.صورت كه در تمام مدت نمايش يك مرد بر دوش يك زن ايستاده             

اين در واقع زماني  .ولي زن در آن موقعيت ضعيف هم با كوچكترين حركت مي تواند تعادل مرد را به هم بزند                        .موقعيت بسيار ضعيف    
اين نمايش بسيار موفق بود و مورد  .است كه اين فرم و شكل كار تبديل به محتوا مي شود و اين يك جرقه بود براي من براي ادامه كارم       

منتها بعد از كار اول وقتي به كار  .توجه قرار گرفت و به شكل آن قبلا ديده نشده بود منحصر به فرد بود و من به ادامه كار تشويق شدم                      
كم كم ديگر  .مي رسيم ، به مرور زمان خود اين فرم ها هستند كه آرام آرام خود را به شماي نويسنده تحميل مي كنند                   ...دوم و سوم و     

اين من نيستم كه دنبال زبان تئاتري مي گردم ، بلكه اين مني هستم كه زبانم تئاتري است و هر چه مي خواهم بگويم مي توانم تئاتري                          
پس بنابراين پروسه كار من اين نيست كه با زبان             .يعني من با زبان تئاتر بهتر مي توانم ارتباط بر قرار كنم تا با زبان معمولي                      .بگويم  

بعد از يك مدت يك       .معمولي و فكر منطقي و دهن آناتيكال خودم يك تفكري را پرورش دهم و آن را به زبان تئاتري ترجمه اش بكنم                           
عباس كيارستمي حتي ديگر نمي     .رجوع كنيم به عباس كيارستمي در سينما         .نويسنده به جايي مي رسد كه فقط با آن زبان فكر مي كند
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يك موضوعي را در سر دارد و به دنبال آن شروع مي كند و آنقدر اعتماد به نفس دارد   !داند كه در فيلمي كه مي سازد چه مي خواهد بگويد              
گويي مي خواهد يك فيلم مستند درست كند در حاليكه فيلم مستند درست نمي كند  .كه دوربين و گروهش را بردارد و برود دنبال اين موضوع 

يعني اين آدم ديگر مي داند وقتي كه با سينما حرف مي زند ،                  !اين خيلي جالب است       .و يك فيلم داستاني يا فيكشن را طراحي ميكند            
فيلم آخر كيارستمي را كه بررسي كنيد ، بايد رجوع كنيد به فيلم قبليش و                   .آن زبان را ديگر مي شناسد            حرفش شنيده مي شود چرا كه       

من فكر مي كنم براي كسي كه از لحاظ  .فيلمهاي قبلي كه ساخته ، تا بفهميد چرا به اين حرف ، به اين بيان و اين نوع سينما رسيده است        
در اين صورت من نمي توانم به صورت مشخص   .كمي زياد كار مي كند خود آن كارها در واقع سكوي پرتابي براي كارهاي بعدي مي شود                     

  .مگر اينكه با حوصله فراوان از اولين كار شروع بكنيم تا آخري و من يكي يكي توضيح بدهم  .بگويم كه چه چيزي انگيزه كاري من مي شود 

شما نظرتان درباره موقعيت كنوني هنر و مخصوصا تئاتر در ايران چيست و رويهم رفته چه كساني يا چه كسي در تئاتر ايران پيشرو است   :س  
  ؟

درمورد تئاتر ايران من در خيلي از مصاحبه هايم گفته ام كه به صورت بالفعل از تئاتر غرب بسيار عقب است ، بسيار ترسو ، ضعيف ،                              :ج  
  .نحيف است و جان و قدرت ندارد و فقط حرف مي زند 

  :عذر مي خواهم لطفا اين عبارات را توصيح دهيد  :س 

يا در حال تقليد  -كه از يك موقعيت به خصوصي برخوردار است  –تئاتر ايران به غير از تئاتر سنتي .ترسو يعني اينكه مي ترسد تجربه كند          :ج  
 .ترسو به اين معنا است كه جرات تجربه كردن ندارد  .تجربه اي نمي كند  .كار ديگري نمي كند  !است يا در حال تقليد است يا در حال تقليد     

يكي مي خواهد بكت باشد ، يكي مي خواهد          .هنرمندان ما يا در ضمير آگاهشان يا در ناخودآگاهشان يك الگو دارند                  .هميشه الگو دارد     
 .باشد و هيچ وقت ما به يك هنر مدرن ايراني نرسيديم   ...يونسكو باشد ، يكي ميخواهد برشت باشد ، يكي مي خواهد چخوف و شكسپير و                   

شما اگر تئاتر غرب را در لندن يا پاريس يا آمريكا يا آلمان نگاه  .منظور از نحيف اين است كه تئاتري استوار نباشد و تئاتر ما اينگونه است        
ضعيف هستند بلكه از نظر ساختار  ...كنيد و مقايسه اي باتئاتر ايراني داشته باشيد نه تنها از نظر تكنيكهاي نور، صدا، دكور، لباس، بازيگري و          

به صورت بالقوه كاملا      .به صورت بالفعل خيلي ضعيف هستيم ، طوري كه قابل مقايسه نيست                   .نمايشي و دراماتيك ضعيف هستند        
نسل جوان ايران از زمان انقلاب تا حالا يك دوره بسيار سخت ، گاه شكوهمند و گاه ناگوار را                  .برعكس است به خصوص نسل جوان ايران         

لحظه ديناميك و متحرك بوده و   زندگي كرده و در جامعه اي بوده كه در –درست يا غلطش را كار ندارم         -در اين جامعه انقلابي       .طي كرده   
هر روز صبح كه بلند مي شويد مطمئن نيستيد كه امروز اوضاع سياسي و فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي مثل ديروز باشد و فردا اينچنين                                

جامعه را تشكيل داده در همچين موقعيتي زندگي مي كند و آن بخش هنرمندش چيزهايي را  %70شما نگاه بكنيد نسلي كه  .هست يا خير   
در بقيه كشورها و غرب جوانها شايد بيشتر از ما جرئت تجربه  .تجربه كرده كه هيچ قشري در هيچ جاي دنيا اين چنين تجربه اي نكرده است                   

جوانان ما  .كردن را داشته باشند گو اينكه واقعا هم دارند ، ولي حرف و عقده جديدي براي گفتن ندارند كه بخواهند آنرا ابراز كنند و ارائه كنند  
مقايسه اي  .ملتهب هستند و در يك موقعيت بحراني قرار دارند و پر از حرف و چيزهايي هستند كه مي خواهند ارائه كنند اما زبانش را ندارند        

حرفي را مي خواست بگويد و يك دوره فرهنگي بود در ايران كه آن حرف را در قالب                   مي كنم با چند دوره قبل كه افرادي مثل نيمايوشيج          
بنابراين ديديم كه شاعر قوي كم داشتيم و شعر به يك بن بست رسيده بود و نيما چيزي را در شعر  .قافيه و شعر كهن ايران نمي شد گفت   

اين نشان دهنده اين موضوع است كه آن نسل آبستن  .مي شكند كه ما مي بينيم در عرض ده سال ده ها هزار شاعر نو به وجود مي آيد                    
الان هم نسل جديد ما انگار خيلي  .البته دهانش بسته بود كه بعد باز شد  .يك چيزي بود كه با شكستن يك فرم جديد اينجور دهانش باز شد    

يا با  ..با زبان بيضايي ها ، ساعدي ها ، خلج ها و  .مي خواهد با همان زبان قديمي ها صحبت بكند  .حرف براي گفتن دارد اما زبانش را ندارد   
در صورتيكه حرفش زبان خودش را مي خواهد و هنوز آن زبان را پيدا نكرده و به          .صحبت بكند     ...زبان چخوف ها و شكسپير ها و بكت ها و             

همين خاطر است كه مي گويم بالفعل بسيار عقب است و چون اين دوره عجيب و غريب را گذرانده ، اگر زبانش باز شود بالقوه بسيار جاي               
بود * خواه @ گي G چش W كتم K الملل 8 بي 9 جهاني @ نظ X ا ; ك B گف * خواه ) ر U چيز 9 كرد * خواه ; ارائ ) ر U چيز 9 دارد فهمم.كا4 K م ) ر 8 اي 8 .م
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 .وقتي با جوانان رابطه برقرار مي كنم و از طريق نمايش هاي من با من ارتباط برقرار مي كنند ، من اين پتانسيل قوي را در آنها مي بينم                    
كه اگر  .يك جنبش تئاتري بايد به وجود بيايد كه در حال پيدايش است و در بسترش هستيم و صد البته كه در ابتداي كار و در قدم هاي اول                 

اين به وجود بيايد ديگر آن بختكهاي قديمي كه به صورت الگو روي اين نسل افتاده اند كم كم محومي شوند و اين نسل زبان خود را پيدا                     
ما وقتي مي گوييم پيكاسو و تابلو او را مي بينيم ، چيزي در او هست كه از فاصله ده متري هم                 .مي كند و مي تواند حرف خودش را بزند           

در واقع پيكاسو توانسته است كه  .آن چيست ؟ آن هويت فردي و شخصي پيكاسو است               .تشخيص مي دهيم كه اين كار پيكاسو است          
و به خودش رسيده ، توانسته پيكاسو بشود و   چون خودش بوده است .خودش باشد و به همين دليل است كه خيلي سهل و ممتنع است                

نسل جوان ما هنوز  .خواسته خودش بشود  .چون الگويي جز خودش نداشته و اگر مي خواست سزان يا رامبراند بشود چيزي دست دوم مي شد  
 .به همين دليل موفق نيست  .نمي داند كه خودش كيست و چيست و به همين دليل يك چيز ديگري كه خودش نيست مي خواهد باشد                       

ولي چون از يك دوره انقلابي گذشته و يك روحيه انقلابي دارد و حرفي جديد براي گفتن ، مطمئنا يك چيز چشمگير و جهاني از خود به جا خواهد   
  .گذاشت 

آيا تئاتر مدرن ايران به  .شما فرموديد كه تئاتر مدرن ايران در حال شكل گيري است و تئاتر مدرن اروپا اين مرحله را طي كرده است                           :س  
   همان سمتي خواهد رفت كه تئاتر مدرن اروپا رفت ؟ يا چيز ديگري خواهد شد ؟

خيليها خيال مي كنند كه حتما نقاشي ايران  .چرا كه سمت و سويش به همان طرف است  .انشااالله كه نرود و اميدوارم كه اينطور نشود     :ج  
يعني اين يك مسيري      ...اول بايد دوره امپرسيونيزم را بگذراند و بعد دوره اكسپرسيونيزم بعد فتوريزم و بعد سوررئاليسم و بعد آبستره و                       

 .ما بايد از دستاوردهاي غرب برداشتهايي بكنيم و ياد بگيريم               .نه ، ما احتمالا بايد به جايي ديگر برويم               .است كه حتما بايد طي شود         
شما هر وقت كسي ديگر را دنبال بكنيد و الگويي داشته باشيد هميشه دست دوم       .هنرمندي مي تواند نوآوري كند كه به خودش رجوع كند             

من فكر مي كنم تئاتر مدرن ايران تا به حال فقط الگو برداري و تقليد  .پس بنابر اين نمي توانيد قدمي به جلو برداريد      .آن الگويتان هستيد    
  .ولي به نظر من اين نسل مي تواند از عهده اين كار برآيد .داشته و اگر در اين سمت و سو پيش برود به جايي نخواهد رسيد 

  شما در حال حاضر كاري در دست انجام داريد ؟ :س 

من مقداري فيلمنامه و  .تمام خواهد شد  –ماه است اجرا مي كنيم  2كه  -  دقيقه از ماجرا 32تا دو سه روز ديگر اجراي تئاتر تقصير و       :ج  
نمايش هاي كمدي شام آخر، تئاتر تئاتر،     (برنامه هاي سريالي نوشتم و تئاتر جديد در دست نوشتن دارم و تئاترهاي قديمي كه كار كردم                     

در ايران كار هنري كردن مثل افرادي مي ماند كه در سيرك    .را آماده براي كار دارم و منتظر شرايطي هستيم كه آنها را كار كنيم                   )سيمرغ  
 .تعداد زيادي توپ به بالا مي اندازند و بعد آنها را مي گيرند ، ما هم با اين كارهايي كه مي خواهيم انجام دهيم تقريبا همچين كاري است    

برنامه ريزي مشخصي نمي توان  .چيز ديگري مي شود يا بهتر و يا بدتر  .در ايران هيچ وقت آن برنامه اي كه در نظر است ، انجام نمي شود               
  .بايد برنامه هاي زيادي ريخت تا يكي از آنها انجام شود  .كرد 

  :به پايان اين گفت وگوي دوستانه مي رسيم ، اگر صحبتي با ايرانيان خارج از كشور داريد بفرماييد  :س 

كه در حدود بيست سال  -نه ، سواستفاده بكنم و به دوستان داروگيمان در برلين ، واشنگتن و بركلي ، دوستان گروه تئاتر شهر در بوستون   :ج  
سلام به همه     !!چون پول تلفن گران است و از اين طريق سواستفاده مي كنيم                 .عرض مي كنم        يك سلام دوستانه    –با آنها كار كردم      

 دوستان در خارج از كشور 
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به عنوان آخرين ، سوال لطفا نظر خودتان را در مورد فعاليتهاي موسسه ابن سينا              :س
  :بفرماييد 

چون من اصلا درمورد كامپيوتر و          .خيلي خوشحالم كه مي بينم اين چنين است               :ج  
، وقتي مي بينم به اين راحتي و خوبي            )  !!  (اينترنت خبر ندارم و مال عصر حجر هستم           

 .اين ارتباط برقرار مي شود ، اين ايده كه دنيا يك دهكده است به خوبي اثبات مي شود       
موسسه ابن سينا كه نشسته ام وجود اين دهكده را بهتر احساس                    من در اين اتاق    

و   ميكنم تا وقتي كه دو ساعت پاي تلفن شماره مي گيرم و مي خواهم جايي را بگيرم         
به هرحال خيلي خوشحالم كه حضور داريد و خيلي خوشحالم از اين كه به               ...نمي شود و    

چشم مي بينم شما هم از همان نسلي هستيد كه من صحبتش را كردم و من به شما                 
  .بسيار اعتماد دارم و در واقع چشم به شما دوختم 

اميدواريم به اين وسيله سپاسگزار استاتيدي مثل شما باشيم كه در راه اعتلاي اين  :س  
مجدد از اين كه وقت گرانقدر خود را در اختيار ما               .فرهنگ غني تلاش كرده و مي كنند          

  .گذارديد تشكر مي كنيم 
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